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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این فرع است که آیا حرمت کبیره اول عل القاعده است؛ یعن اگر صغیره از او شیر خورد عنوان ام الزوجه دارد یا
خیر؟! مرحوم اصفهان، مرحوم عراق و بالاتر از اینها مرحوم بروجردی رحمهم اله فرمودند: در کبیره اول نیز نزاع مبتن بر

بحث مشتق است؛ به این بیان که اگر مشتق حقیقت در متلبس باشد بر این زن ام الزوجه صادق نیست اما اگر حقیقت در اعم
باشد صدق ام الزوجه صحیح مباشد.

دیدگاه مرحوم محقق خوئ رحمه اله در بررس نظریه مذکور

مرحوم خوئ قدس سره در پاسخ از اشال مذکور ابتدا بحث را به دو قسمت تقسیم نمودهاست: الف‐ مرد دارای دو زوجه
باشد یعن ی زوجه کبیره و ی زوجه صغیره. در مرحله بعد صغیره از شیر کبیره مخورد و در نتیجه چون صغیره دختر

رضاع است، مسلم صغیره حرام مشود. اما در مورد اثبات مسلم و عل القاعده بودن حرمت زوجه کبیره به شش وجه
استدلال شدهاست.

ب‐ همان فرع ذکر شده توسط مرحوم آخوند رحمه اله است که ایشان فرمود مردی دارای دو زوجه کبیره و ی زوجه صغیره
است. مرحوم خوئ رحمه اله مفرماید: به سبب آنچه در فرع اول مورد بررس قرار مگیرد حم این فرع نیز مشخص

مشود.

وجوه استدلال برای فرع اول

برخ از شش بیان ذکر شده در کلام مرحوم خوئ رحمه اله که در برخ کلمات ذکر شده بود را پیش از این مورد اشاره قرار
دادیم:

بیان اول: این بیان در کلمات مرحوم علامه رحمه اله و دیران وجود دارد که عنوان «ام الزوجه» را معیار قرار دهیم و طبق
این بیان لازم است مشتق را حقیقت در اعم بدانیم حال آنکه این مبنا صحیح نیست و مشتق حقیقت در اعم نمباشد.

بیان دوم: معیار عنوان «امهات نساءکم» باشد که این بیان در کلام مرحوم صاحب جواهر رحمه اله ذکر شده بود. ایشان در
پاسخ مفرماید: اضافه، ظهور در تلبس فعل دارد و تعبیر «نساءکم» هر چند مشتق اصول نیست اما در حم مشتق بوده و

نزاع در آن جریان دارد.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2259
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2207
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2199
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


زن بیان سوم: طبق این بیان مشتق حقیقت در خصوص متلبس است اما تعبیر «امهات نساءکم» در آیه ظهور در اعم دارد یعن
که قبلا همسر شما بودهاست در حال حاضر و بالفعل زوجه شما نیست و مادر زن شما است. ایشان برای این بیان قرینهای ذکر

نموده و مفرماید: در این آیه تعبیر «وربائبم الَّت ف حجورِكم» ذکر شدهاست. در حرمت ربیبه مسلم حرمت فعل لازم
نیست یعن این زن زوجه مردی بوده و از آن مرد دختر دارد اما وقت به ازدواج مرد دیر در آمد ربیبه بر مرد جدید حرام است.
این مسئله قرینه مشود بر این مطلب که در تعبیر محل بحث نیز بوئیم نساءکم به صورت فعل لازم نبوده و ظهور در اعم دارد.

ایشان در اشال مفرماید: اینکه در باب ربیبه مگویند: لازم نیست این زن زمانکه دختر این بوده زوجه شما باشد به سبب
دلیل خارج اثبات مشود اما در نساءکم چنین قرینهای وجود ندارد.

بیان چهارم: این بیان در کلمات مرحوم بروجردی و برخ تقریرات مرحوم عراق رحمهما اله وارد شدهاست. ایشان مفرماید:
رضاع علت برای انتفاء زوجیت است به این معنا که هر گاه رضاع محقق مشود مادر بودن واقع شده و زوجیت از بین مرود؛
در نتیجه صغیره عنوان بنتیت را دارد چون بین عنوان بنیت و زوجیت تضاد وجود دارد پس ممن نیست ی زن هم دختر مرد

و هم همسر وی باشد.

مرحوم خوئ رحمه اله در توضیح بیان مذکور مفرماید: قاعده این است که هر چند علت و معلول از لحاظ زمان اتحاد داشته
باشند اما علت بر معلول یا شرط بر مشروط یا موضوع بر حم از لحاظ رتبه مقدم است در نتیجه رتبه امیت و بنتیت بر زوجیت

که معلول است مقدم مباشد.

شود؛ یعناُمومیت و بنتیت زوجیت موجود است چون منجر به ارتفاع نقیضین م فرماید: در رتبه علت یعندر ادامه م
معلول، نف زوجیت است و در رتبه علت ممن نیست هم نف زوجیت و هم خود زوجیت موجود باشد پس در رتبه علت باید
زوجیت موجود باشد. با این حساب فرض تصور شد که در ی رتبه اُمیت، بنتیت و زوجیت وجود داشته باشد و در نتیجه

کبیره اول به عنوان ام الزوجه مطرح شده و همین مقدار کاف است.

به بیان دیر مستدل مگوید: هر چند اگر زمان در میان باشد ممن نیست در ی زمان کبیره هم عنوان ام و هم عنوان ام
الزوجه را داشته باشد چون اگر ام شود صغیره بنت شده و از عنوان زوجیت خارج مشود. اما با کنار گذاشتن زمان و در نظر

گرفتن وحدت رتبه، در رتبه علیت یعن ام بودن، این زن عنوان زوجیت را نیز دارد چون عدم زوجیت از لحاظ رتبه موخر از
علت که همان امیت باشد است. از طرف دیر اگر در رتبه علت زوجیت در نظر گرفته نشود منجر به ارتفاع نقیضین مشود؛

در نتیجه در ی رتبه کبیره عنوان ام و صغیره عنوان بنت و زوجیت را داشته و مشمول ادله حرمت مشود.

اشال مرحوم محقق خوئ رحمه اله به بیان چهارم

مرحوم خوئ قدس سره دو اشال بر این راه ذکر نمودهاست:

اشال اول: احام تابع موضوعات خود از جهت زمان هستند نه از جهت رتبه در نتیجه اگر عنوان به حسب رتبه و از لحاظ
واقع شود. در مسئله محل بحث نیز اگر عنوان «اُم» یا «بنت» در زمان ام شرعتواند موضوع برای احعقل محقق شد نم

محقق بود احام ام و بنت بر آن بار مشود، بخلاف موردی که بوئیم در رتبه امیت و بنتیت، زوجیت نیز وجود دارد.

عقل درکشود وجود موضوع به حسب زمان است نه به حسب رتبه چون رتبه معلت این است که آنچه عرف متوجه م
ام نیز باید دید از لحاظ عرف موضوع چه زمانگوید در این رتبه فلان عنوان موجود است. در ترتب احعقل م است یعن



محقق مشود.

اشال دوم: بر فرض که احام به حسب رتبه نیز محقق شود اما بر کبیره اول ام الزوجه اطلاق نمشود چرا که عنوان بنتیت
است که تقدم بر ارتفاع زوجیت دارد با این توضیح که از ی طرف علت بر معلول از لحاظ رتبه مقدم است به این ملاک که

حق علیت محقق شود همانگونه که در تقدم شرط بر مشروط یا موضوع بر حم نیز مگوئیم باید حق شرطیت یا موضوعیت
محقق شود.

از طرف دیر اینکه ام بودن را علت برای نف زوجیت قرار مدهید بدون وجود ملاک و ارتباط است. نف زوجیت از صغیره با
عنوان بنتیت که بر صغیره منطبق مشود در ارتباط است؛ همانگونه که هر چند آتش علت برای حرارت است و تقدم رتب دارد

اما همین آتش علت بر عدم وجود حرارت نیست و به آن ارتباط ندارد.

به بیان دیر مستدل درصدد اثبات این مسئله بود که اُمیت بر عدم زوجیت مقدم است حال آنکه مرحوم خوئ رحمه اله
مفرماید: وجه برای تقدم ام بودن کبیره اول بر عدم زوجیت صغیره وجود ندارد چون مقتض و ارتباط بین این دو وجود

ندارد. بله چون صغیره بنت مشود ملاک زوجیت منتف مشود نه اینکه چون کبیره مادر شد زوجیت از بین برود.[1]

بررس اشال مذکور

آنچه نسبت به کلام مرحوم خوئ رحمه اله به ذهن مرسد این است که هر چند در تقدم و تأخر رتب وجود ملاک لازم بوده و
به صورت جزاف نمتوان از لحاظ رتب چیزی را بر چیز دیر مقدم نمود؛ به عنوان مثال در تقدم علت بر معلول، علیت و در

تقدم شرط بر مشروط، شرطیت باید لحاظ شود، اما اینکه ملاک تقدم منحصر به ملاک علیت باشد به نظر ما صحیح نیست؛ به
این بیان که هر چند اُمومت علت برای نف زوجیت نیست اما از لحاظ رتب بر آن مقدم است چون میان امیت و بنتیت تضایف
وجود دارد و با وجود بنتیت، امیت نیز محقق است، بنابراین نمتوان رتبه امیت را در رتبه زوجیت قرار داد. در تقدم رتب لازم
است تفدم زمان وجود نداشته باشد و تنها نوع از انواع تقدم وجود داشته باشد نه اینکه تقدم منحصر در علیت فرض شود.

دیدگاه مرحوم امام خمین رحمه اله

مرحوم امام رضوان اله تعال علیه در اشال به این مطلب که بنیت علت برای نف زوجیت باشد مفرماید: ممن نیست بنتیت
از لحاظ توین علیت برای نف زوجیت داشته باشد و این شارع است که با تحقق رضاع مفرماید به جهت آمدن عنوان بنتیت

در اثر رضاع، من عنوان زوجیت را از صغیره نف نمودم.

به بیان دیر مرحوم امام رحمه اله مفرماید: قاعده تقدم علت بر معلول به حسب رتبه و اتحاد علت و معلول از لحاظ زمان
قاعدهای عقل بوده و در توینیات جریان دارد؛ در نتیجه اینکه بوئیم از حیث رتبه وحدت تصور شده و میان امومیت و

زوجیت قابلیت جمع وجود دارد، به حسب قاعده فلسف تقدم علت بر معلول به حسب رتبه و اتحاد آنها به حسب زمان است.
اما در مسئله محل بحث بعد از تحقق رضاع شارع مفرماید: صغیره بنت رضاع این مرد شده و دیر عنوان زوجیت موجود

نیست همانگونه که عناوین مطرح شده در آیه شریفه 23 سوره نساء نیز چنین بوده و قابلیت جمع در ی چیز را ندارند.[2]

به نظر ما حق با ایشان است و به عنوان نمونه تعبیر «امهات نسائم» قابل جمع با سایر عناوین ذکر شده در این آیه نیست و در
نتیجه بحث از علت توینیه به میان نخواهد آمد؛ همانگونه که در اصل تحقق رضاع نیز شارع شرایط خاص را اعتبار

نمودهاست و چه بسا ممن بود شرایط را به گونهای دیر ترسیم نماید.



رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. «و أما البيرة فقد استدل عل حرمتها بوجوه:  ( (الأول)): صدق عنوان أم الزوجة عليها و ه محرمة ف الشريعة المقدسة
بالتاب و السنة. و فيه ان صدق هذا العنوان عليها مبتن عل كون المشتق موضوعاً للأعم، و اما بناء عل كونه موضوعاً

لخصوص المتلبس بالفعل كما هو الصحيح و اختاره جماعة من الخاصة و العامة فلا يصدق عليها العنوان المزبور، و ذلك لأن
زوجية الصغيرة قد انقضت و زالت بتحقق الرضاع المحرم، فزمان تحقق الرضاع هو زمان ارتفاع الزوجية عنها، و ذلك الزمان

بعينه هو زمان تحقق عنوان الأمومة للبيرة. و من الواضح ان ف هذا الزمان لا يصدق عل الصغيرة حقيقة عنوان الزوجية
ليصدق عل البيرة عنوان أم الزوجة. أو فقل ان ف زمان كانت الصغيرة زوجة له لم تن البيرة أما لها، و ف زمان صارت
البيرة أما لها ارتفعت الزوجية عنها و انقضت، فصدق عنوان الأمية للبيرة و الزوجية للصغيرة ف زمان واحد غير معقول. و
عليه كان إطلاق عنوان الزوجة عليها ف زمان تحقق الأمومة إطلاقاً عل المنقض عنه المبدأ فيون داخلا ف محل اللام...»

محاضرات ف أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 220 به بعد.
[2]. «و لا يدفع الإشال بما تقدّم، لأنّ بنتية المرتضعة ليست علّة توينية لرفع الزوجية، بل لا بدّ ف استفادة العلّية أو التمانع بين
الزوجية و البنتية من الأدلّة الشرعية، و ظاهرها عدم اجتماع الزوجية مع العناوين المحرمة، فقوله: حرِمت علَيم‏ امهاتُم ... إلخ
ظاهر ف أنّ الام و غيرها من العناوين لا تصير زوجة، و هذا يناف اجتماعهما ف آنٍ أو رتبة.» مناهج الوصول إل علم الأصول،

ج‏1، ص: 195 و 196.


